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تبیین عناصر برنامه درسی برای توانمندسازی شغلی کودکان کم‌توان ذهنی
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Curriculum Components for the Empowerment of Mentally Retarded Children (Synthesis Inquiry)
	عادل علی پور
،   دکتر مجید علی​عسگری  
،   دکتر علی حسینی خواه 
،   دکتر حسین حاج حسین نژاد 

چکیده :   هدف اصلی این مطالعه تبیین عناصر برنامۀ​ درسی برای توانمندسازی شغلی کودکان کم‌توان ذهنی است. رویکرد مورد استفاده، کیفی و از نوع سنتز پژوهی است. نتایج این مطالعه نشان داد که اهداف کلی آموزش کودکان کم‌توان ذهنی را می‌توان در چهار دسته؛ رشد همه‌جانبۀ کودکان کم‌توان ذهنی؛ برقرار نمودن روابط مفید و مؤثر با دیگران؛ پذیرش مسئولیت اجتماعی؛ کفایت اقتصادی تقسیم کرد؛ و به‌تبع این اهداف محتوای برنامۀ درسی برای کودکان کم‌توان ذهنی ارائه گردید؛ همچنین نتایج نشان داد که یک روش تدریس نمی‌تواند جوابگوی نیازهای همه‌جانبۀ کودکان کم‌توان ذهنی باشد، بنابراین معلمان می‌توانند از روش‌های تدریس مختلف استفاده کنند و روش سنجش عملکردی همراه با ارزشیابی ملاک مرجع مؤثرین روش ارزشیابی از آموخته‌های دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی می‌تواند باشد.
واژگان کلیدی: عناصر برنامۀ درسی، کودکان کم‌توان ذهنی، توانمندسازی شغلی.
	A.Alipour, M. AliAsgari (Ph.D), 
A.  HosseiniKhah (Ph.D),
 H. HajHosseinnejad (Ph.D)

Abstract:      The main purpose of this study is to explain the components of the curriculum for job empowerment of mentally retarded children. The applied approach is qualitative and research synthesis, which was done. The results of this study showed that the general objectives of teaching mentally retarded children can be categorized into four categories: the comprehensive development of mentally retarded children; the establishment of useful and effective relationships with others; the acceptance of social responsibility; the economic adequacy; and, consequently, the content of the curriculum content for children Subjective mental retardation was presented. Also, the results indicated that only one teaching method cannot meet the needs of the mentally retarded children in a comprehensive manner, so teachers could use different teaching methods and the method of functional measurement with the evaluation of effective reference criteria could be considered as the most effective method of evaluating the knowledge gained by these children.

Keywords:  components of curriculum, mentally retarded children, job empowerment.


مقدمه
با توجه به ويژگي​هاي خاص کودکان کم توان ذهني
، اين کودکان بـه دلیل محدودیت ذهني و جسماني نيازمند راهكارهاي ویژه اي در زمينۀ آموزش هستند. بنابراین، تدوين نوع خاصي از برنامه ها متناسب با توانمندي​هايشان امري لازم و ضروري به نظر مي​رسد و كمك به آنان با توجه به توانمندی هایشان از رسالت هاي اصلي نظام آموزشي در اين بخش است (دهقانی و همکاران، 1395). 

‏هدف آموزش به این کودکان، آماده ‏کردن آن‌ها برای زندگی اجتماعی و فراگیری مهارت‌های ضروری برای داشتن ‏یک ‏زندگی مستقل با ‏کمترین وابستگی است (تکین ارسلان و سوجوکلو
، 2007؛ واکه و گالواو و بریگر‏
، 2009).‏ بی‌شک یکی از دغدغه‌هایی که همواره ذهن کارشناسان، برنامه​ریزان و متخصصان تعلیم و تربیت را به ‏خود معطوف کرده، برنامۀ ‏آموزشی مناسب برای رسیدن به این هدف بوده است.‏
امروزه در آموزش‌و پرورش اين كودكان، تأكيد اصلی بر آموزش‌های كاربردی، به‌ویژه حرفه‌آموزی
 است    (شهرامی و ‏متقيانی، ‏‏1377). حرفه‌آموزی، آموزش مشاغلی را در برمی‌گیرد كه نيازمند كسب مهارت ‏عملی و ‏هم‌چنین درك درستی از مبانی نظری این‌گونه مهارت‌هاست (بهراد، 1382).‏
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان از آنجا که افراد کم‌توانی ‏ذهنی قادر نیستند در تحصیلات- نظری ‏شایستگی و موفقیت به دست آورند، برنامه‌های آموزشی آن‌ها باید طوری طراحی شود که ‏این افراد را ‏برای نوعی شغل تربیت كند (شریفی جندانی و غباری بناب، 1394 ‏؛ وادز و میلسوم و کوکو
، 2004).‏ 

با وجود اهمیت توانمندسازی شغلی کودکان کم‌توان‌ذهنی، پژوهش‌ها نشان از عدم تحقق اهداف تدوین شده در زمینه شغلی برای این کودکان دارد (شهرامی و متقيانی، 1377؛ بشاورد، 1382؛ بنی اسد، 1383؛ همتی، 1383؛ بهراد، 1384؛ همتی عملدارلو و همکاران، 1391؛ سیف نراقی و نادری، 1395؛ دهقانی و همکاران، 1395؛ بارل و تالاریکو
؛ 1982؛ برولین
، 1997؛ باک
، 2004؛ باک و جوشی
، 2012؛ پلرون و بلوم
، 2015؛ انجلا
، 2015؛ لینتر و کامپین
، 2017). به طوری که طبق‎ ‎مطالعۀ‎ ‎همتی (1383) حدود‏‎ ‎99 ‎درصد‎ ‎دانش‌آموختگان‎ ‎مراکز‎ ‎حرفه‌آموزی‎ ‎وابسته‎ ‎به سازمان ‎آموزش‌وپرورش‎ ‎استثنایی‎ ‎شهر‎ ‎تهران‎ ‎بیکارند. هم‌چنین‎ ‎حسنی (1383)‏‎ ‎گزارش‎ ‎کرده‎ ‎است که ‎فقط‎ ‎پانزده‎ ‎درصد‎ ‎از‎ ‎دانش‌آموختگان‎ ‎مراکز‎ ‎حرفه‌آموزی ‎سازمان‎ ‎یادشده‎ ‎شاغل‎ ‎هستند‎ ‎که 7/2 در‎صد‎ ‎شغل‎ ‎مرتبط‎ ‎دارند؛ 3/12 درصد‎ ‎آن‌ها‎ ‎شغل غیر‎ ‎مرتبط‎ ‎با‎ ‎تخصص‎ ‎خود‎ ‎را دارند.
 کوین
 و همکاران (2001) اشاره می‌کنند که اساساً کوشش‌های آموزشی و توان‌بخشی در آماده‌سازی دانش آموزان با ناتوانی هوشی برای زندگی بعد از مدرسه ناکارآمد بوده‌اند (کوین و همکاران، 2001) و بزرگ‌سالان با نیازهای ویژه
 در شاخص‌های مهم و تعیین‌کننده‌ از هم‌سالانشان عقب‌ترند (فیلدمن
، 2004 (و بدون کسب مهارت لازم برای رقابت با همسالان عادی‌شان وارد عرصه بزرگ‌سالی شده‌اند (مك گری
، 2004). در واقع بر اساس پژوهش​هاي انجام شده فاصلۀ زیادي میان برنامۀ درسی دانش​آموزان کـم تـوان ذهنـی و محـیط واقعی کار وجود دارد (آول و کوب
، 2009). 

با این وجود امروزه مدارس مسئولیت دارند تا به مطالبات (خواسته) دوران بزرگسالی دانش​آموزان خود جامۀ عمل بپوشانند (‏باک، 2004). علاوه ‌بر این ‎آموزش‎ ‎مهارت‌های‎ ‎عملی امروزه‎ ‎در‎ ‎سطح‎ ‎جهان‎ ‎از‎ ‎اهمیت‎ ‎فوق‌العاده‌ای‎ ‎در ‎آموزش‎ ‎کودکان‎ ‎کم‌توان‌ذهنی برخوردار است (بهراد، 1384).‏‎ ‎ 
حال مسئله اینجاست که در دهه گذشته روند انجام پژوهش​ها و تحقیقات در زمینۀ توانمندسازی شغلی کودکان کم توان ذهنی سیر صعودی به خود گرفته و مطالعات داخلی حاکی از اثربخش نبودن آموزش در زمینۀ توانمندسازی شغلی کودکان کم توان ذهنی دارد (شهرامی و متقیانی، 1377؛ بهراد، 1382؛ حسنی، 1383؛ همتی، 1383؛ بهراد، 1384؛ کوزه گر، 1387؛ همتی علمدارلو و همکاران، 1391؛ شریفی جندانی و غباری بناب، 1394). 
همچنین هریک از تحقیقات داخلی و خارجی از جنبۀ و زاویه خاصی مسئله توانمندسازی شغلی کودکان کم​ توان ذهنی را مورد بررسی قرار داده و کمتر دیدگاه واحد و منسجمی که در برگیرنده تمام اهداف مرتبط با توانمندسازی شغلی کودکان کم توان ذهنی باشد، وجود دارد. از این رو، نگارندگان سعی دارند نتایج کلیه تحقیقات انجام شده در این حوزه را گردآوری و ضمن ترکیب این نتایج، به یک دیدگاه واحد و منسجم از عناصر برنامه درسی (اهداف، محتوا، روش تدریس و ارزشیابی) در کشورمان دست پیدا کند.
از این ‌رو به نظر می‌رسد داشتن یک تصویر کلی از عناصر برنامۀ درسی برای توانمندسازی شغلی کودکان کم‌توان ذهنی مورد نیاز است؛ که در این پژوهش سعی در بررسی عناصر برنامۀ درسی برای توانمندسازی کودکان کم‌توان ذهنی با رویکرد سنتز پژوهی می‌شود؛ تا بتوان با سنتز پژوهی به یک دیدگاه واحد و منسجم از عناصر برنامه درسی در کشورمان دست پیدا کرد. 

روش‌شناسی پژوهش

مطالعۀ حاضر از لحاظ هدف از نوع کاربردی، رویکرد پژوهش از نوع کیفی و راهبرد مورد استفاده بر اساس فراترکیب چارچوب‌های نظری و پژوهش‌های مرتبط پیشین است. در پژوهش حاضر از روش سنتز پژوهی
 استفاده ‌شده است. سنتز پژوهی که در برخی موارد معادل فرا تحلیل کیفی نیز به کار می‌رود، شامل ترکیب ویژگی‌ها و عوامل خاص ادبیات تحقیق است. سنتز پژوهی سعی دارد تحقیقاتی را که پوشش می‌دهد، تحلیل کرده و تعارضات موجود در ادبیات آن را حل کند و موضوعات اصلی را برای تحقیقات آینده مشخص نماید (هدگز و کوپر
، ۲۰۰۹).
جامعه، نمونه و روش نمونه‌گیری

جامعۀ آماری مطالعۀ حاضر از را ادبیات و متون تخصصی تحقیق چون مقالات، کتاب‌ها، گزارش طرح‌های پژوهشی، پایان‌نامه‌ها در مورد اجزا و مؤلفه‌های برنامۀ​ درسی برای کودکان کم‌توان ذهنی با در نظر گرفتن توانمندسازی شغلی تشکیل دادند.
به‌تبع جامعۀ آماری، نمونۀ آماری تحقیق حاضر را تقریب منابع اصلی این رویکرد که در منابع پژوهشی موجود است مورد بررسی و امعان نظر قرار گرفت؛ در این پژوهش از تحقیقات خارجی و داخلی در این حوزه در جامعه و نمونة آماری استفاده ‌شده است. پایگاه‌های اطلاعاتی که این مطالعه از آن‌ها انتخاب شد شامل اریک
، ساینس دایرکت
، گوگل اسکولار
، نور مگز، اس آی دی، مگ ایران و پرتال جامع علوم انسانی بود. 
کلید واژه‌های به‌ کار برده شامل کودکان کم‌توان ذهنی(Mentally Retarded Children)، توانمندسازی شغلی(Job Empowerment)، برنامۀ درسی (Curriculum)، عناصر برنامۀ درسی(Curriculum Elements) شامل اهداف (Objectives, Goals)، محتوا (Content)، راهبردهای تدریس(Teaching Strategies)، ارزشیابی(Evaluation) بود. در مجموع 63 مقاله و پایان‌نامه و کتاب با توجه به ملاک‌های پژوهش مورد بررسی قرار گرفت.

ابزار گردآوری اطلاعات

در پژوهش حاضر برای فراهم آوردن اطلاعات مورد نیاز، از فرم کاربرگ طراحی‌شده توسط محققان برای گزارش و ثبت اطلاعات پژوهش‌های اولیه استفاده گردید. این ابزار با توجه به اطلاعات مورد نیاز از پژوهش‌های اولیه از سه بخش اطلاعات کتاب‌شناختی، اطلاعات روش‌شناختی و اطلاعات لازم برای یافته‌ها تهیه شد. در بعد کتاب‌شناختی اطلاعاتی چون عنوان کار، نوع اثر، نویسنده، محل و تاریخ چاپ و مقطع تدارک دیده شد. از لحاظ روش‌شناختی فضاهایی برای ثبت اطلاعاتی چون ویژگی‌های نمونه و روش‌های نمونه‌گیری، اطلاعات ابزار، نوع روش تحقیق و روش‌های تحلیل و در بخش یافته‌ها به ثبت موارد مرتبط با اهداف تحقيق پرداخته شد.
تجزیه‌وتحلیل داده‌ها

برای تجزیه‌و تحلیل داده‌ها با توجه به ماهیت سؤال‌های پژوهش از روش کیفی از نوع سنتز پژوهی برای برداشت از نتایج تجزیه‌و تحلیل اسناد پژوهشی و ادبیات نظری بهره گرفته شد. جهت تحلیل یافته‌ها از الگوی شش مرحله‌ای سنتز پژوهی روبرتس (به نقل از مارش، ۱۳۸۷) استفاده‌ شده که این مراحل در شکل ۱، قابل‌مشاهده است.
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شکل 1. الگوی شش مرحله‌ای سنتز پژوهی روبرتس (به نقل از مارش، ۱۳۸۷)
یافته‌ها
پرسش 1. یافته‌های پژوهشی، اهداف برنامۀ درسی برای کودکان کم‌توان ذهنی با در نظر گرفتن توانمندسازی شغلی را چگونه تبیین می‌کند؟
با توجه به مطالعات گذشته با روش سنتز پژوهی، اهداف کلی آموزش کودکان کم‌توان ذهنی را می‌توان در چهار دسته: 1) رشد همه‌جانبۀ کودکان کم‌توان ذهنی؛ 2) برقرار نمودن روابط مفید و مؤثر با دیگران؛ 3) پذیرش مسئولیت اجتماعی؛ 4) کفایت اقتصادی ارائه داد.

جدول 1. سنتز پژوهی حاصل از اهداف برنامه درسی برای کودکان کم‌توان ذهنی با در نظر گرفتن توانمندسازی شغلی
	گزینش، پالایش و سازمان‌دهی مطالعات
	چارچوب ادراکی و متناسب ساختن آن با اطلاعات حاصل از تحقیق
	پردازش و ترکیب و تفسیر در قالب فراورده‌های ملموس

	بنان
، (2018)؛ گاردنر
، (2017)؛ انجمن تدوین برنامه درسی
، (2011)؛ انجمن ناتوانی‌های هوشی و رشدی آمریکا، ترجمه به پژوه و دلاوریان، (1395).
	شناخت محیط و ساختن چهارچوب دانش در ذهن کودک کم‌توان ذهنی
	رشد همه‌جانبۀ کودک

	بنان، (2018)؛ کازدین
، (2017)؛ گاردنر، (2017)؛ انجمن تدوین برنامه درسی، (۲۰۱۱)؛ انجمن ناتوانی‌های هوشی و رشدی آمریکا، ترجمه به پژوه و دلاوریان، (1395)؛ لورن، دپلر و هاروی ترجمه به پژوه و حسین خانزاده، (1391).
	دستیابی به رشد فردی بر اساس تفاوت‌های انفرادی هر دانش‌آموز
	

	بنان، (2018)؛ گاردنر، (2017)؛ انجمن تدوین برنامه درسی، (۲۰۱۱)؛ منگال
، (۲۰۰۹)؛ لورن، دپلر و هاروی ترجمه به پژوه و حسین خانزاده، (1391).
	رشد همه‌جانبه شخصیت کودکان ازجمله پرورش عزت‌نفس، اعتمادبه‌نفس و خودپنداری مثبت
	

	انجمن تدوین برنامه درسی، (۲۰۱۱)؛ هایاکاوا و کوبایاشی
، (2011)؛ انجمن ناتوانی‌های هوشی و رشدی آمریکا، ترجمه به پژوه و دلاوریان، (1395).
	فراهم‌سازی آموزش ادراکی –حرکتی
	

	انجمن تدوین برنامه درسی، (۲۰۱۱)؛ هایاکاوا و کوبایاشی، (2011)
	تشویق دانش‌آموزان به انجام فعالیت‌های جسمی و تفریحی.
	


	مونت گومری
، (2013)؛ منگال، (۲۰۰۹)؛ نیهارت
 و همکاران، (2002)؛ برودی و میلز
، (1997)، انجمن ناتوانی‌های هوشی و رشدی آمریکا، ترجمه به پژوه و دلاوریان، (1395)؛ لورن، دپلر و هاروی ترجمه به پژوه و حسین خانزاده، (1391).
	شکوفایی توانایی‌ها و استعدادهای کودکان
	


	کوک
 و همکاران، (2015)؛ باکر
 و همکاران، (2014)؛ منگال، (۲۰۰۹)؛ کینگ و همکاران
، (2000)؛ آبیندر
 و همکاران، (1998)؛ انجمن ناتوانی‌های هوشی و رشدی آمریکا، ترجمه به پژوه و دلاوریان، (1395)؛ لورن، دپلر و هاروی ترجمه به پژوه و حسین خانزاده، (1391).


	یادگیری و کسب مهارت‌های ضروری برای خودیاری
، زندگی مستقل و مدیریت مناسب زندگی آینده
	

	کیرک و جانسون
، (2013)؛ منگال، (۲۰۰۹)؛ لورن، دپلر و هاروی ترجمه به پژوه و حسین خانزاده، (1391).
	درک و پذیرش تمام نارسایی‌ها و محدودیت‌های کودکان
	

	انجمن تدوین برنامه درسی، (2011)؛ دی بوار
 و همکاران (2011)؛ لورن، دپلر و هاروی ترجمه به پژوه و حسین خانزاده (1391).
	رشد نگرش مثبت نسبت به یادگیری
	

	انجمن تدوین برنامه درسی، (۲۰۱۱)؛ دمیرل
، (2010)؛ باک، (2004)
	رشد ذهن پویا و جستجوگر و تشویق دانش‌آموزان به تفکر مستقل و قضاوت منطقی.
	

	انجمن تدوین برنامه درسی، (۲۰۱۱)؛ دمیرل، (2010)؛ باک، (2004)؛

لورن، دپلر و هاروی ترجمه به پژوه و حسین خانزاده، (1391).
	کسب، تعمیم و کاربرد دانش و مهارت‌ها در زندگی روزمره و آموزش عادت‌های تفکر منطقی در همه مؤلفه‌های آن از قبیل مشاهده، گردآوری منظم اطلاعات، تحلیل، ترکیب، استنتاج و آموزش.
	

	گاردنر، (2017)؛ انجمن تدوین برنامه درسی، (2011)
	رشد مهارت‌های مطالعه، نگرش مثبت به مطالعه و عادت‌های مطالعه خوب در دانش‌آموزان برای خودآموزی و مطالعه بیشتر
	

	انجمن تدوین برنامه درسی، (۲۰۱۱)؛ کین
، (2011)؛ کوتی
 و همکاران، (2010)؛ آکرسون
، (2007)؛ کیتس و دان
، (2004)؛ آران
 و همکاران، (2002)؛ وهایمر و اسوارتز
، (1998)؛ لورن، دپلر و هاروی ترجمه به پژوه و حسین خانزاده، (1391).
	آموزش مهارت تصمیم‌گیری؛ مهارت حل مسئله؛ مهارت استدلال؛ مهارت‌های استفاده از اوقات فراغت؛ مهارت‌های تحصیلی
	


	اتوایس
، (2018)؛ انجمن تدوین برنامه درسی، (۲۰۱۱)؛ اسادوک
 و همکاران، (2007).
	رشد توانایی بیان تفکرات و احساسات در دانش‌آموزان به‌صورت کلامی.
	برقرار نمودن روابط مفید و مؤثر با دیگران

	پینگل
، (2013)؛ انجمن تدوین برنامه درسی، (۲۰۱۱).
	رشد توانایی بیان تفکرات و احساسات در دانش‌آموزان به‌صورت غیرکلامی.
	

	پینگل، (2013)؛ انجمن تدوین برنامه درسی، (۲۰۱۱)، برونل
 و همکاران، (2010)؛ مهان
، (1991)؛ لورمن، دپلر و هاروی ترجمه به پژوه و حسین خانزاده، (1391).


	کسب مهارت‌های اجتماعی، یادگیری دوست‌یابی و همکاری با دیگران.
	پذیرش مسئولیت اجتماعی

	پینگل، (2013)؛ انجمن تدوین برنامه درسی، (۲۰۱۱)؛ لورمن، دپلر و هاروی ترجمه به پژوه و حسین خانزاده، (1391)، کوزه‌گر، (1387)‏.
	تعمیم محتوای یادگیری به محیط زندگی.
	

	پینگل، (2013)؛ انجمن تدوین برنامه درسی، (۲۰۱۱)؛ برونل و همکاران، (2010)؛ مهان، (1991)؛ لورمن، دپلر و هاروی ترجمه به پژوه و حسین خانزاده، (1391).
	ایفای نقشی مطلوب در جامعه، به‌عنوان شهروند شایسته.
	

	اتوایس، (2018)؛ پینگل، (2013)؛ برونل و همکاران، (2010)؛ منگال، (۲۰۰۹)؛ مهان، (1991)؛ لورمن، دپلر و هاروی ترجمه به پژوه و حسین خانزاده، (1391)؛ کوزه‌گر، (1387).
	کسب مهارت‌های اجتماعی - هیجانی ضروری و مشارکت مؤثر در مدرسه و خانه
	

	اتوایس، (2018)؛ پینگل، (2013)؛ انجمن تدوین برنامه درسی، (2011)؛ برونل و همکاران، (2010)؛ مهان، (1991)؛ لورمن، دپلر و هاروی ترجمه به پژوه و حسین خانزاده، (1391)؛ ‏کوزه‌گر، (1387).
	کسب ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی و رشد حس مسئولیت‌پذیری، احترام و تحمل دیدگاه‌ها، عقاید دیگران.
	

	انجمن تدوین برنامه درسی، (2011)؛ تامسون
، (2006)؛ کوکر و شاپسپار
، (2002)؛ مهان، (1991)؛ کوزه‌گر، (1387)‏.
	درک ماهیت وابسته به هم افراد و محیط اطراف
	

	منگال، (2009)؛ تامسون، (2006)؛ انجمن ناتوانی‌های هوشی و رشدی آمریکا، ترجمه به پژوه و دلاوریان، (1395)؛‏ کوزه‌گر، (1387).
	سازگاری کودکان با خود و محیط
	

	انجمن تدوین برنامه درسی، (۲۰۱۱)؛ تامسون، (2006)؛ کوکر و شاپسپار، (2002)؛ مهان، (1991)؛ کوزه‌گر، (1387)‏؛
	تشویق دانش‌آموزان به مشارکت فعال در انواع فعالیت‌های گوناگون
	

	اتوایس، (2018)؛ پینگل، (2013)؛ انجمن تدوین برنامه درسی، (2011)؛ ‏ گیالو و گاویدیا
 (2006)؛ کوزه‌گر، (1387)
	ایجاد بینش نسبت به آینده به‌ویژه موضوع استخدام برای کودکان.
	هدف‌های مرتبط با کفایت اقتصادی



	اتوایس، (2018)؛ پینگل، (2013)؛ انجمن تدوین برنامه درسی، (2011)؛ کوزه‌گر، (1387).
	خودکفایی اقتصادی
	

	اتوایس، (2018)؛ پینگل، (2013)؛ انجمن تدوین برنامه درسی، (2011)؛ تامسون، (2006)؛ کوکر و شاپسپار، (2002)؛ مهان، (1991)؛ کوزه‌گر، (1387)؛
	آماده‌سازی دانش‌آموزان با نیازهای ویژه برای زندگی و کارکرد مستقل در خانه، محله و جامعه
	

	منگال، (2009)؛ اتوایس، (2018)؛ پینگل، (2013)؛ ‏کوزه‌گر، (1387).‏
	کمک به آنان در دریافت راهنمایی آموزشی، فردی و حرفه‌ای مناسب
	

	اتوایس، (2018)؛ پینگل، (2013)؛ انجمن تدوین برنامه درسی، (۲۰۱۱)؛ ‏کوزه‌گر، (1387).
	رشد مهارت‌های کاری، نگرش مثبت به کار و عادت‌های کاری خوب در دانش‌آموزان با نیازهای ویژه برای حرفه‌آموزی و کار
	

	اتوایس، (2018)؛ پینگل، (2013)؛ ‏ منگال، (۲۰۰۹)؛‏ تامسون، (2006)؛ گیالو و گاویدیا، (2006)؛ انجمن ناتوانی‌های هوشی و رشدی آمریکا، ترجمه به پژوه و دلاوریان، (1395)؛ کوزه‌گر، (1387).
	کمک به آنان جهت گذر موفقیت‌آمیز از مدرسه به جامعه و فراهم‌سازی آموزش حرفه‌ای جهت سازگار شدن افراد با نیازهای ویژه با دنیای کار
	

	پینگل، (2013)؛ انجمن تدوین برنامه درسی، (۲۰۱۱)
	کمک به دانش‌آموزان با نیازهای ویژه برای دستیابی به استقلال در حد توان و تبدیل‌شدن به عضو مولد جامعه
	

	گیلسون و همکاران
، (2017)؛ کانلا مالون و شافر
، (2017)؛ جان
، (2016)؛ بولس و همکاران
، (2016)؛ انجمن تدوین برنامه درسی، (2011).
	آموزش مهارت‌های جست‌وجوی شغل.
	

	گیلسون و همکاران، (2017)؛ کانلا مالون و شفر، (2017)؛ گاردنر، (2017)؛ جان، (2016)؛ بولس و همکاران، (2016)؛ انجمن تدوین برنامه درسی، (2011).
	‏ایجاد نگرش مثبت نسبت به شغل.


	


پرسش 2. یافته‌های پژوهشی، محتوای برنامۀ درسی برای کودکان کم‌توان ذهنی با در نظر گرفتن توانمندسازی شغلی را چگونه تبیین می‌کند؟
عنصر دوم در الگوی برنامۀ درسی، عنصر محتواست. ‏محتوا باید برای مخاطبان برنامۀ درسی معنی‌دار باشد و با توجه به تجارب مختلف دانش‌آموزان که ناشی ‏از محیط زندگی آن‌هاست بهتر است به معلمان و دانش‌آموزان در انتخاب محتوا آزادی عمل داده شود؛ ‏یعنی بتوانند از میان انواع مختلف محتوا که در اختیارشان قرار می‌گیرد دست به انتخاب بزنند. انتخاب ‏محتوا یکی از ملاحظات اساسی در برنامۀ درسی است. با توجه به این ‌که اهداف به ‌خودی ‌خود قابل ‏تحقق نیستند، مگر در قالبی قرار گیرند، این قالب مهم همان محتواست، بنابراین محتوا به‌عنوان مهم‌ترین ‏وسیله در جهت رسیدن به اهداف برنامه‌های درسی به شمار می‌آید.‏

مع‌هذا محتوای برنامه‌های درسی برای کودکان کم‌توان ذهنی با در نظر گرفتن توانمندسازی شغلی در راستای اهداف تعیین‌شده در پرسش قبل باید دارای ‏ویژگی‌هایی باشد:‏
محتوای نظری و عملی برای دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی طوری تدوین گردد که دانش‌آموزان نسبت به محیط زندگی شناخت جامع داشته باشند؛ در تدوین محتوای آموزشی برای کودکان کم‌توان ذهنی آموزش مهارت تصمیم‌گیری؛ مهارت حل​مسئله؛ مهارت استدلال؛ مهارت‌های استفاده از اوقات فراغت؛ مهارت‌های تحصیلی و رشد نگرش و مهارت‌های مطالعه همچنین رشد همه‌جانبۀ شخصیت کودک ازجمله پرورش عزت‌نفس و خودپنداری مثبت مدنظر قرار گیرد تا در نهایت باعث شکوفایی توانایی‌ها و استعدادهای کودکان و رشد نگرش مثبت نسبت به یادگیری کودکان و به رشد ذهن پویا و جستجوگر و تفکر مستقل و قضاوت منطقی بینجامد، همچنین محتوا طوری باشد که تفاوت‌های فردی دانش‌آموزان را مدنظر قرار داده و آموزش ادراکی – حرکتی، فعالیت‌های جسمی و تفریحی را مدنظر قرار دهد؛ همچنین محتوای درسی برای کودکان کم‌توان ذهنی طوری طراحی گردد که باعث یادگیری و کسب مهارت‌های ضروری برای خودیاری، زندگی مستقل و مدیریت مناسب زندگی آینده و درک و پذیرش تمام نارسایی‌ها و محدودیت‌های کودکان بشود؛ همچنین محتوای​ آموزشی برای کودکان کم‌توان ذهنی طوری تدوین گردد که به کسب، تعمیم و کاربرد دانش و مهارت‌ها در زندگی روزمره و آموزش عادت‌های تفکر منطقی در همه مؤلفه‌های آن از قبیل مشاهده، گردآوری منظم اطلاعات، تحلیل، ترکیب، استنتاج و آموزش بینجامد.

هم چنین محتوای نظری و عملی برای دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی طوری تدوین گردد که به رشد توانایی بیان تفکرات و احساسات در دانش‌آموزان به‌صورت کلامی و غیرکلامی بینجامد و مهارت‌های اجتماعی- هیجانی، دوست‌یابی و همکاری و مشارکت مؤثر در مدرسه و خانه را گسترش دهد؛ همچنین محتوای تدوین‌شده با محیط زندگی کودک ‏ارتباط داشته باشد؛ و باعث ایفای نقشی مطلوب در جامعه، به‌عنوان شهروند شایسته بینجامد، همچنین محتوای آموزشی برای کودکان کم‌توان ذهنی ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی و رشد حس مسئولیت‌پذیری، احترام و تحمل دیدگاه‌ها، عقاید و سبک زندگی دیگران را توسعه دهد؛ و باعث ایجاد مهارت‌های شغلی و بینش و نگرش نسبت به آینده شغل؛ آماده‌سازی کودکان برای زندگی و کارکرد مستقل در خانه، محله و جامعه و در نتیجه افزایش سازگاری کودکان با دنیای کار، افزایش استقلال دانش‌آموز و تبدیل آن به عضو مولد جامعه و افزایش مهارت فنی شود.

پرسش 3. یافته‌های پژوهشی، راهبردهای تدریس برنامۀ درسی برای کودکان کم‌توان ذهنی با تأکید بر توانمندسازی شغلی را چگونه تبیین می‌کند؟
روش‌های آموزش و ارائه پاسخ، یکی دیگر از ابعاد اساسی برنامۀدرسی را تشکیل می‌دهد. به ‏نظر آیزنر
 (1994) باید به این نکته توجه شود که دانش‌آموزان از راه‌های گوناگونی یاد می‌گیرند. لذا روش‌های ‏تدریس بایستی متنوع و در عین‌ حال متناسب باشد. همچنین معلم نباید برای ارائه آموخته‌های ‏دانش‌آموزان به یک یا چند روش معمول بسنده نماید، بلکه به دانش‌آموزان فرصت دهد تا آموخته‌های ‏خود را از طرق مختلفی ارائه دهند.‏
نوع هدف و ماهیت محتوا از جمله عواملی است که در انتخاب روش‌های تدریس نقش مؤثری دارد (لویی و شی
، ۲۰۰۷). اگرچه در انتخاب روش‌های تدریس باید امکانات و واقعیت‌های موجود را در نظر داشت؛ اما ارتقای کیفیت آموزش، بهبود برنامۀ درسی، همچنین تغییر نظام آموزشی در آموزش رسمی و غیررسمی مستلزم آن است که در انتخاب روش‌های تدریس، هدف‌های برنامۀ درسی، محور اصلی تصمیم‌گیری باشد.

از آنجایی ‌که تفاوت‌های درون فردی و میان فردی در دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی بسیار زیاد است، در نتیجه یک روش تدریس نمی‌تواند جوابگوی نیازهای همه‌جانبۀ آن‌ها باشد؛ بنابراین، معلم باید انواع روش​ها را با یکدیگر ترکیب کند و روش‌های متناسب را به کار گیرد. به سخن دیگر، روش‌های تدریس برای آموزش دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی باید کاملاً متنوع بوده و نسبت به تفاوت‌های درون فردی و بین فردی این دانش‌آموزان حساس باشد                     (کانل
، ۲۰۰۶).
روش‌های گوناگونی برای تدریس به دانش‌آموزان با کم‌توانی ذهنی در منابع معتبر وجود دارد. در این مطالعه با استفاده از سنتز پژوهی شش مورد از رایج‌ترین آن‌ها با عنوان روش تحلیل تکلیف؛ روش داربستی، روش آموزش منظم؛ روش آموزش کارکردی، تدریس توسط همسالان؛ و تدریس دو جانبه ارائه ‌شده است که تأثیر این روش‌ها در مطالعات گوناگون مورد تأیید قرارگرفته است.
جدول 2. روش‌های تدریس برای دانش‌آموزان با کم‌توانی ذهنی

	منبع
	روش‌های تدریس

	بنان، (2018)؛ میلتن برگر
، (2016)؛ کلت و توران
، (2012)؛ برودر
، (2008)
	تحلیل تکلیف

	بنان، (2018)؛ کامایونی
، (2017)؛ میلتن برگر، (2016)؛ برودر، (2008)؛ پی یا
، (2004)
	روش داربستی

	بنان، (2018)؛ وود و شیرز
، (2018)؛ لمینگ
، (2018)؛ گاردنر، (2017)؛ میلتن برگر، (2016)؛ برودر و همکاران، (2008)
	روش آموزش منظم

	بنان، (2018)؛ کلمن
، (2017)؛ اوزوکچو
 و همکاران، (2017)؛ موریس
، (2017)؛ جین، (2016)؛ میلتن برگر، (2016)؛ برودر و همکاران، (2008)
	روش آموزش کارکردی

	دیویدسون
، (۱۹۹۴)؛ واگن
 و همکاران، (۲۰۰۱)؛ کوکر، (۲۰۰۲)؛ لورن، دپلر و هاروی ترجمه به پژوه و حسین خانزاده، (1391)
	تدریس توسط همسالان

	پالینسکار و کلنک
، (۱۹۹۲)؛ لیدرر
، (۲۰۰۰)؛ لورن، دپلر و هاروی ترجمه به پژوه و حسین خانزاده، (1391)
	تدریس دو جانبه


پرسش 4. یافته‌های پژوهشی، رویکردهای ارزشیابی از برنامۀ درسی برای کودکان کم‌توان ذهنی با تأکید بر توانمندسازی شغلی را چگونه تبیین می‌کند؟
از نظر آیزنر (1994)، فرآیند ارزشیابی به‌منظور تعیین نحوۀ عملکرد برنامه و تعیین کارآمدی و یا ناکارآمدی آن و ‏کشف دلایل احتمالی است. ارزشیابی عملکرد دانش‌آموزان در فرآیند برنامه و تعيين آنچه دانش‌آموزان ‏یاد گرفته یا تجربه کرده‌اند نیز، بخشی از ارزشیابی برنامۀ درسی را تشکیل می‌دهد.

اطلاعات لازم برای ارزشیابی برنامۀ درسی برای کودکان کم‌توان ذهنی را می‌توان با استفاده از روش‌های گوناگونی گردآوری کرد که از جمله رایج‌ترین این روش‌ها می‌توان به آزمون‌های هنجار - مرجع
، آزمون‌های ملاک-مرجع
، آزمون‌های تشخیصی
، ارزیابی بوم‌شناختی
، ارزیابی مبتنی بر برنامۀ درسی
، ارزیابی نمونه‌ی کار، تکالیف خانه یا پوشۀ کار دانش‌آموزان، ارزیابی واقعی
، ارزیابی تعاملی
، تحلیل تکلیف و ارزیابی مبتنی بر پیامد
 اشاره کرد.
یافته‌های به‌دست‌آمده (هاگ و لانگا
، ۲۰۰۵؛ گانسر
، ۲۰۱۰) حاکی از این است که مؤثرترین روش ارزشیابی برای دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی، ارزشیابی ملاک مرجع است. آزمون‌های ملاک مرجع به‌ روشنی سطحی از مهارت مورد نیاز که دانش‌آموزان با نیازهای ویژه باید به آن برسند را مشخص می‌کند. این روش معلم را از اینکه تدریس را از کجا شروع کند، آگاه می‌سازد و دقیقاً مشخص می‌کند که دانش‌آموز چه چیزی را می‌تواند انجام دهد و چه چیزی را نمی‌تواند انجام دهد؛ همچنین از آنجایی ‌که در این روش ملاک حد تسلط وجود دارد، دقیقاً مشخص می‌شود که دانش‌آموز کم‌توان ذهنی قادر به انجام یک تکلیف معین است یا خیر. افزون بر موارد بیان‌شده، این روش بازخورد خوبی برای پیشرفت یادگیری دانش‌آموزان با نیازهای ویژه و اثربخشی روش‌های آموزشی معلم فراهم می‌کند.

در بین روش‌های سنجش ملاک مرجع، روش سنجش عملکردی برای دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی به دلایل زیر از اهمیت و اولویت بیشتری برخوردار است. ۱) تأکید بر کاربست: یعنی سنجش توانایی کار بستن دانش و مهارت‌هایی که دانش‌آموزان با نیازهای ویژه آموخته‌اند، ۲) تأکید بر سنجش مستقیم: یعنی سنجش یادگیری‌های دانش‌آموزان با نیازهای ویژه به‌طور مستقیم و در موقعیت‌های عینی نه فرضی، ۳) استفاده از مسائل واقعی: یعنی استفاده از مسائل و موقعیت‌هایی که در زندگی واقعی دانش‌آموزان با نیازهای ویژه یافت می‌شوند یا شبیه به آن‌ها هستند (سیف، ۱۳۸۷).
همچنین براودر
 و همکاران (۲۰۰۷) نیز تأکید می‌کنند که سنجش باید، بر اندازه‌گیری عملکرد دانش‌آموزان با نیازهای ویژه تمرکز کند.

در تأیید موارد مذکور، گانسر (۲۰۱۰) معتقد هستند که روش‌های سنجش مبتنی بر عملکرد برای دانش‌آموزان با نیازهای ویژه مؤثرتر و مناسب‌تر هستند؛ زیرا انعطاف‌پذیرترند، روی نقاط قوت دانش‌آموزان تأکید می‌کنند، برای دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی فرصت‌های برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، پذیرش مسئولیت تکالیف محوله و سنجش پیشرفت خودشان را فراهم می‌کنند. در این روش به‌جای تمرکز بر آنچه که دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی نمی‌توانند انجام دهند، بر آنچه که این دانش‌آموزان می‌توانند انجام دهند، تمرکز دارند و با انواع سبک‌های یادگیری سازگارند و نیز می‌توانند دامنه وسیعی از تکالیف یادگیری را بسنجند. همچنین روش‌های سنجش مبتنی بر عملکرد، باز پاسخ‌اند و به دانش‌آموزان اجازه می‌دهند تا دانش و مهارت‌های بیشتری را نشان دهند. روش یاد شده، برای معلمان و دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی فرصتی را فراهم می‌کنند که هم در یادگیری و هم در سنجش باهم مشارکت داشته باشند که این امر    نه ‌تنها تصویر روشن‌تری از پیشرفت دانش‌آموز با نیازهای ویژه را فراهم می‌کند بلکه به دانش‌آموزان با نیازهای ویژه نیز اجازه می‌دهد تا چگونگی رشد کیفیت کارشان در طول زمان را ببینند. همچنین روش‌های سنجش مبتنی بر عملکرد، مشاهده و ارزشیابی عملکرد دانش‌آموز کم‌توان ذهنی در تکالیف مهمی که با زندگی واقعی خارج از مدرسه مرتبط هستند، می‌پردازد.

افزون بر این‌ها، سنجش عملکردی هم برای هدف تشخیصی، هم برای هدف تکوینی و هم برای هدف تراکمی قابل کاربرد است؛ بنابراین با توجه به دلایل و شواهد ارائه ‌شده، روش سنجش عملکردی مؤثرین روش ارزشیابی از آموخته‌های دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی است؛ اما به ‌تناسب محتوا و هدف معلم می‌تواند هر یک از موارد ذکر شده را استفاده کند.

بحث و نتیجه‌گیری

این مطالعۀ با هدف تبیین عناصر برنامۀ درسی برای کودکان کم‌توان ذهنی آموزش پذیر با تأکید بر توانمندسازی شغلی طراحی و تدوین گردید، بدین منظور با استفاده از روش سنتز پژوهی حاصل از 63 پژوهش مرتبط که شرایط ورود به مطالعه را داشتند مورد بررسی قرار گرفت؛ اولین هدف آرمانی شناسایی‌شده رشد همه‌جانبۀ کودکان کم‌توان ذهنی بود. طبق نظر لورمن، دپلر و هاروی (1391) هدف آموزش‌وپرورش کودکان کم‌توان ذهنی، ارائه الگویی است که بر اساس آن هر کس بتواند به‌طور همه‌جانبه رشد کند و در حوزه‌های گوناگون آموزش ببیند و فراهم کردن مستمر امکانات آموزشی، پرورشی، اجتماعی و رفاهی در شرایط عادی برای تمامی افراد، اعم از عادی یا معلول، به ‌منظور رسیدن به رشد همه‌جانبه تا حداکثر توان و ظرفیت و احترام به انسان، حرمت انسان و حقوق انسانی را جزو اهداف آموزش‌وپرورش کودکان کم‌توان ذهنی است (لورمن، دپلر و هاروی، ترجمه به پژوه و خانزاده، 1391).

در مطالعات گوناگون متخصصان رشد همه‌جانبۀ کودک کم‌توان ذهنی را مورد تأکید قرار داده‌اند (بنان، 2018؛ گاردنر، 2017؛ انجمن تدوین برنامه درسی، ۲۰۱۱؛ منگال، ۲۰۰۹؛ لورن، دپلر و هاروی، 1391).

دومین هدف کلی شناسایی‌شده برقرار نمودن روابط مفید و مؤثر با دیگران بود، در زندگی و روابط اجتماعی پذیرش مسئولیت‌های متقابل و حسن ایفای وظایف مربوطه مستلزم برقراری روابط مفید و مؤثر فی‌مابین افراد می‌باشد. نقش تعلیم و تربیت در تشریح روابط سازنده و آموزنده بسیار مهم می‌باشد در این میان چگونگی برقراری روابط متقابل و مطلوب بین کودکان با ناتوانی هوشی و افراد خانواده و آحاد جامعه از اهمیت بسزایی برخوردار است. اولیاء و مربیان کودك در تحقق بخشیدن به این هدف رسالت و وظایف بسیار مهمی بر عهده دارند. این روابط کاملاً متقابل بوده و در تحقق بخشیدن به این هدف و برقراری ارتباط و روابط مفيدتر فی‌مابین، مسئولیت سنگینی بر دوش افراد جامعه به‌ویژه اولیای امور آموزش‌وپرورش می‌باشد (افروز، 1391).

در مطالعات گوناگون متخصصان برقرار نمودن روابط مفید و مؤثر با دیگران را مورد تأکید قرار داده‌اند                  (اتوایس، 2018؛ پینگل، 2013؛ انجمن تدوین برنامه درسی، ۲۰۱۱؛ افروز، 1391).

سومین هدف کلی شناسایی‌شده پذیرش مسئولیت اجتماعی بود، احساس مسئولیت و ایفای وظایف ناشی از آن لازمۀ اولیه زندگی و فعالیت فردی اجتماعی است. اولیاء و مربیان کودکان کم‌توان ذهنی می‌بایستی علیرغم نارسائی‌های جسمی و ذهنی کودکان آنان را به مسئولیت اجتماعی خود آگاه نمایند، به صرف اینکه فردی دارای ناتوانی هوشی است از پذیرش مسئولیت اجتماعی نمی‌تواند و نمی​باید معاف گردد. در تحقق این هدف رفتار صادقانه و واقع‌گرایانه پدران و مادران با کودکان از اوایل طفولیت و کودکی بسیار مهم می‌باشد؛ زیرا شروع مدرسه، آغاز اولین تجارب اجتماعی و جدی کودك بوده و مسئولیت و پذیرش مسئولیت اجتماعی حتی در ساده‌ترین تعریف خود معنا پیدا می‌کند. در مطالعات گوناگون متخصصان پذیرش مسئولیت اجتماعی را مورد تأکید قرار داده‌اند (پینگل، 2013؛ انجمن تدوین برنامه درسی، ۲۰۱۱؛ برونل و همکاران، 2010؛ مهان، 1991؛ لورمن، دپلر و هاروی ترجمه به پژوه و حسین خانزاده، 1391).

چهارمین هدف کلی شناسایی‌شده کفایت اقتصادی کودکان بود، ضرورت نيل به خودکفایی اقتصادی و زندگی غیر اتکالی برای همه افراد کاملاً روشن می‌باشد. تحقق این هدف یعنی کفایت اقتصادی برای کودکان و دانش​آموزان ناتوانی هوشی از اهمیت بسزایی برخوردار است. این هدف و روش‌های نیل بدان همواره در برنامه‌ریزی‌های آموزشی کودکان استثنایی مورد توجه خاص قرار می‌گیرد (افروز، 1391). در مطالعات گوناگون متخصصان کفایت اقتصادی کودکان کم‌توان ذهنی را مورد تأکید قرار داده‌اند (اتوایس، 2018؛ پینگل، 2013؛ انجمن ناتوانی‌های هوشی و رشدی آمریکا، ترجمه به پژوه و دلاوریان، 1395؛‏ کوزه‌گر، 1387).

برای رسیدن به چنین اهدافی طبق نظر متخصصان محتوای نظری و عملی برای دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی طوری ارائه گردد که مشتمل بر مهارت‌های کارکردی متناسب با سن آنان باشد که در بافت‌های طبیعی جامعه ضروری هستند (دانست
 و همکاران، 2006؛ کالینز
 و همکاران، 2010)؛ در واقع محتوای مؤثر برای برنامۀ درسی دانش​آموزان   کم‌توان ذهنی، محتوایی است که بر اساس رویکرد بوم‌شناختی گزینش شود و در برگیرندۀ مهارت‌های کارکردی متناسب با سن دانش‌آموز کم‌توان ذهنی باشد که در بافت‌های طبیعی جامعه ضروری هستند (همتی علمدارلو و شجاعی، 1396). با توجه به مطالب ذکرشده انتظار می‌رود معلمان کودکان کم‌توان ذهنی با توجه به ویژگی‌های محتوای ذکرشده در سؤال دوم؛ مهارت‌های کارکردی متناسب با سن دانش‌آموز را متناسب با بافت‌های طبیعی جامعه ارائه دهند.

با این ‌وجود اگر هدف‌ها و محتوای برنامه درسی در بهترین و مطلوب‌ترین وضع نیز طراحی و تدوین شود، ثمربخشی آن‌ها به مجموعه فعالیت‌های نظام‌یافته معلم و دانش‌آموزان و در واقع راهبردهای تدریس و یادگیری بستگی دارد (ملکی، ۱۳۸۷).
راهبردهای تدریس و یادگیری نقش کلیدی در اجرا و کارآیی برنامۀ درسی دارد؛ از آنجایی ‌که تفاوت‌های     درون فردی و میان فردی در دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی بسیار زیاد است، در نتیجه یک روش تدریس نمی‌تواند جوابگوی نیازهای همه‌جانبۀ​ آن‌ها باشد، بنابراین معلمان می‌توانند با توجه به امکانات و واقعیت‌های موجود از روش‌های تدریس تحلیل تکلیف؛ روش داربستی، روش آموزش منظم؛ روش آموزش کارکردی، تدریس توسط همسالان و تدریس دوجانبه می‌توانند استفاده کنند؛ بنابراین، معلم باید انواع روش​های ذکرشده را با یکدیگر ترکیب کند و روش‌های متناسب را به کار گیرد؛ همچنین معلمان می‌توانند با توجه به شرایط و موقعیت و امکانات موجود از روش‌های ارزشیابی هنجار - مرجع، آزمون‌های ملاک-مرجع، آزمون‌های تشخیص، ارزیابی بوم‌شناختی، ارزیابی مبتنی بر برنامۀ درسی، ارزیابی نمونه‌ی کار، تکالیف خانه یا پوشۀ کار دانش‌آموزان، ارزیابی واقعی، ارزیابی تعاملی، تحلیل تکلیف و ارزیابی مبتنی بر پیامد استفاده کنند. با این ‌وجود؛ سنجش عملکردی هم برای هدف تشخیصی، هم برای هدف تکوینی و هم برای هدف تراکمی قابل کاربرد است؛ بنابراین با توجه به اینکه در ارزشیابی برنامۀ درسی برای کودکان کم‌توان ذهنی با هدف توانمندسازی شغلی تأکید بر کاربست، تأکید بر سنجش مستقیم، استفاده از مسائل واقعی می‌باشد؛ بنابراین روش سنجش عملکردی همراه با ارزشیابی ملاک مرجع مؤثرین روش ارزشیابی از آموخته‌های دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی می‌تواند باشد؛ با این ‌وجود معلمان می‌توانند از روش‌های ارزشیابی هنجار - مرجع، ملاک-مرجع، آزمون‌های تشخیص، ارزیابی بوم‌شناختی، ارزیابی مبتنی بر برنامه درسی، ارزیابی نمونه‌ی کار، تکالیف خانه یا پوشۀ کار دانش‌آموزان، ارزیابی واقعی، ارزیابی تعاملی، تحلیل تکلیف و ارزیابی مبتنی بر پیامد به ‌تناسب محتوا و هدف استفاده کند. جدول ذیل بر اساس ترکیبی از مطالعات سنتز شده در این پژوهش تنظیم و در آن، شرایط مطلوب برای عناصر چهارگانه برنامۀ درسی برای کودکان کم‌توان ذهنی با در نظر گرفتن توانمندسازی شغلی آمده است.

جدول 3. طبقه‌بندی اهداف، محتوا، روش تدریس و روش‌های ارزشیابی برای کودکان کم‌توان ذهنی با تأکید بر توانمدسازی شغلی
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